
 

  
  
  
  
  
  
  

  گرايي نوپديد در ايران شناسي معنويت آسيب
 ∗هادي وكيلي

  

  چكيده
هاي  ها و جريان شناسي جنبش شناختي به آسيب نگاهي جامعه بر آن استاين مقاله 

در جامعه ايران  و راهكارهايي اوليه براي حل معضل مزبور  بيندازدنوپديد معناگرا
 : از قبيلهاي نوپديد معناگرا هاي كلي جنبش نخست ويژگي ،وراين  از .بيابد
را ...  امانيسم و فقدان مباني نظري در الهيات،تحمل اديان ديگر، گيري در شريعت، سهل

بحران هويت  :ها از قبيل گيري و توسعه اين جنبش ايم؛ سپس دلايل كلي شكل برشمرده
را ...هاي كاريزماتيك و  صيتخظهور ش توجهي به حقوق زنان، يني،بحران بيد

شناختي اقبال جامعه ايران به اين  شناختي و روان ايم؛ آنگاه به طرح علل جامعه آورده
 توان به بحران رويارويي سنت و مدرنيته،  از ميان اين علل مي.ايم ها اشاره كرده جنبش

 ساله و پوشش قوي فرهنگي و عوارض ناشي از جنگ هشت پديده جهاني شدن،
هاي اوليه براي حل  پيشنهاد برخي راه حل .داي امپرياليسم تبليغاتي اشاره كر نهرسا

                                                 
 و انديشه اسلامي عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ ∗
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تكيه بر مفاهيم اصيل ديني و عرفاني :ها از قبيل معضل گرايش اجتماعي به اين جنبش
برگيرندگي به جاي ابزار طرد و منع،بومي  گيري از تاكتيك در  بهرهميراث اسلامي،

  . اين مقاله است حسن ختام ،لاي فرهنگيدن عناصر سنت و مدرنيته و اعتكر
  واژگان كليدي

بحران جهاني  هاي نوپديد معناگرا، شناسي جنبش  آسيبهاي سكولار، شناسي عرفان  جامعه
   . معنويت

هاي معناگراي سكولار، در جهان و در  ها و مشرب   موج توجه به عرفان،هاي اخير در سال
 بسياري اين موج را ـ كه نه تنها نسل سوم، بلكه ،اندر اير. كشور ما به شدت فراگير شده است

تساهل و ، جزء نتايج انگارانه گرفته ـ در نگاهي ساده هاي اول و دوم انقلاب را نيز در بر نسل
 ،تر بينانه  اما در نگاه واقعاند؛ دهشمر ربي برتسامح ديني دولت اصلاحات و يا تهاجم فرهنگي غ

  در اين روند ، نقش كاتاليزور و تسريع كننده و تسامح دينيبايد اشاره كرد كه تهاجم فرهنگي
وجود آمدن چنين   تري در به تر و گسترده  واقعيات بسيار پيچيدهكنند؛ البته گفتني است ميايفا 

ي ظاهري آنان شدند و هاي نسبي باعث بروز و تجل  واقعياتي كه آزادياست؛فضايي مؤثر 
به نظر . تواند ـ  در بهبود آن كاري صورت دهد  و قطعاً نمي  تسامحي نيز نتوانست ـ تغيير شيوه

گرايي   عدم واقع،هايي ن براي مهار چنين پديده از دلايل مهم عدم توانايي مسئولارسد يكي مي
  .  آماري است پردازي بدون پشتوانه ريهو نپذيرفتن شرايط حقيقي اجتماع، و نظ

صاً در ايران، از عصر رنسانس و هاي ديني، خصو ها و پژوهش هنگامي كه در كتاب
 اما هاي رنسانس است؛ تخطئه و رد آموزهرود، نگاه غالب بر  پيامدهاي آن سخن به ميان مي
گيرد كه چرا رنسانس رخ داد و چرا مردمي كه نه با اجبار و  اين نكته مورد توجه قرار نمي

حاكم آن روي د، از شكل رايج و جنگ، بلكه به طيب خاطر مسيحيت را پذيرفته بودن
 بلكه توجه رو نيست؛ نس به عنوان يك جنبش پيشي تأييد رنساااين سخنان به معن. گرداندند

 واكنش به كنشي از دين، كه اعتدال وبه اين نكته است كه رنسانس در واقع يك واكنش بود؛ 
. نگري و انحصارطلبي پيش رفت بعدي في كرد و به سرعت به سمت تكانصاف و آزادي را ن

ها  هايي چون عرفان داري است كه واكنششناسي علمي نوعي دين اين بحث، آسيبور ما در منظ
شناسي روابط و مناسبات اجتماعي و   آسيبنيزشود و  هاي سكولار را سبب مي و مشرب
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آورد و سبب غالب  وجود مي را به) ص( عدم شناخت اسلام ناب محمدي يعهفرهنگي كه ضا
اگر به وقايع اجتماعي . شود  ديني و ضد ديني در كشور ميهاي غلط و افراطي شدن گفتمان

توجه كنيم، موج افراطي تشكيل محافل مدعيان نيابت و ديدار امام زمان را در  هاي اخير سال
 داراي ،ها  مسلك  اين همه. كنيم هاي سكولار مشاهده مي هاي مختلف صوفيه و عرفان كنار فرقه

 مجازات اعي جامعه است؛ هرچند گاه نقد و گاهبافت اجتمديد آبشخورهاي مشتركي از 
 با اين حال تواند اين امواج را اندكي سركوب و مهار كند، مدت مي گونه افراد در كوتاه اين
 بروز آن در اشكالي باعث گرانه، بسا اقدامات سركوب تواند آن را از بين ببرد و چه مين

  .دتر شو افراطي
شواهد قابل استناد  و تنها به مددگونه گرايش سياسي ايم فارغ از هر در اين مقال كوشيده

 اي و تفكرات انتزاعي درباره اي سليقهگيري از برخورده هاي علمي و بدون بهره در پژوهش
 رخداد و راهكارهاي درمان اين وضعيت را مورد بحث مسائل ملموس اجتماعي، چرايي اين

  .يمقرار ده
هاي  از تعريف مقولات مبنايي و كليد واژهبراي قرار گرفتن در مسير صحيح،  در آغاز

  .كنيم  مياصلي بحث، استفاده
  هاي نوپديد معناگرا هاي كلي جنبش ويژگي. الف 

بندي مشخص و  توان با دسته ا نميهاي معناگراي نوپديد ر انواع جنبششكي نيست كه همه 
آنها در اصول و  ولي به رغم تنوع ؛در يك سامانه مفهومي خاصي گنجاند ،غير قابل انعطافي

 به ها، اكثر اين جنبش توان سخن گفت كه در هايي مي  از ويژگيهاي نظري و عملي، بنيان
  : شود عنوان شاخص ديده مي

ها به شمار  اين ويژگي به عنوان شاخص آن دسته از جنبش :گيري در شريعت سهل. 1
 مشي مذهبي را شرط وآيد كه پايبندي به قواعد عرفي و اجتماعي ديني و توجه به سلوك  مي

 د يا چه بسا آن را در اين مسير،ندان رسيدن به كمال يا آرامش يا زيستن نميبراي لازم يا كافي 
پايبندي به هايي كه   آن دسته از جنبش حتي.دنكن اقل دست و پاگير معرفي ميزيانبار يا حد

تمامي جوانب شريعت ت و رعايكنند   به حداقل پايبندي توصيه ميكنند، شريعت را نيز نفي نمي
روي در الزامات شرعي دعوت  گيري و ميانه رند و سالكان خود را به سهلشم را لازم نمي
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به   در آنها،انگاري يري در آداب شرعي و نه سهلگ  روشن است كه دعوت به سهل.كنند مي
، چيزي از اين حقيقت  البته اين تفاوت تعبير؛جهت بار معنايي منفي در تعبير دوم است

انگاري   با سهلست، اها گيري در شريعت در معنايي كه مورد نظر اين جنبش كاهد كه سهل مين
 اي روايات، معرفي شدن دين اسلام در پاره» لهسه«و » سمحه«گفتني است كه  .تفاوتي ندارد
 و  اصل مساهلتدهكنن انگاري شرعي است و هم تبيين ده خط بطلان بر سهلهم ترسيم كنن

 . تعبيه شده استدر شريعت مقدس اسلام مسامحتي است كه 
هاي الهياتي اديان بزرگ الهي با مباني و   مقايسه سيستم:فقدان مباني نظري در الهيات. 2

گرايش به  . بسيار آنها با هم است نشان دهنده فاصلههاي نوپديد، هاي نظري جنبش چارچوب
 از انفصال فرهنگي،تاريخي ناشي ها، گيري در مباني نظري به عنوان خصيصه اين جنبش آسان

 مسيحيت و ويژههاي ديني ب ها از آموزه هاي غيرسيستماتيك اين جنبش آموزهاجتماعي  و
پسند انسان و ناكامي تاريخي در حل   متاسفانه طبع آسان.در دوره پست مدرن استمخصوصا 

 همه گاه  وشترگيري در طراحي الهيات يا طرد بي ساز گرايش به آسان  زمينهتعارضات فكري،
 توجه بيشتر به تكنيك و فن به جاي چارچوب نظري عقايد  است كه اين امر،مباني نظري آن

 .   است را سبب شدهفنون توجه به اعمال و افعال و عطف و
انگاري و ترك به  ز نوعي سهلتجوي گونه كه اشاره شد، همان :تحمل اديان ديگر. 3

لوراليسم را به انتخاب و پذيرفتن شكلي از پها  طرفداران اين جنبش اصطلاح عصبيت ديني،
 مخاطب را به پذيرش جنبش ديني مزبور به ،ديني و تحمل اديان ديگر وادار ساخته كه منطقا

هاي اين  زههاي ديني در آمو اصل سازگاري با گونه .دكن مجاب مي عنوان يكي از اديان،
 را بدانجا رسانده كه توجيه پديده كار ، است»اكنكار«جنبش كه ويژه نمونه بارز آن ، بها جنبش

ر د از اين رو، .نمايد به خوبي آسان مي تكثير و توليد دين جديد در لفافه سازگاري مزبور،
پذيري  تكثير و هم هم تكثرپذيري اديان قديمپذيري ديني، سايه مفهوم نارس و نارساي تحمل

 .شود  توجيه مياديان جديد
هاي  ترديد استفاده جنبش  بي:هاي كاريزماتيك ار شخصيت از اقتد گرايي و استفاده گروه. 4

گذاري گيري و تاثير تكيه بر اقتدار شخصي آنها در شكلهاي كاريزماتيك و  مزبور از شخصيت
پال  ،كاستاندا، اوشو،دون خوان . نقشي شگرف در توسعه و جذابيت آنها دارد،بر طرفداران

 در بنياد خويشتن،هاي خود ـ  گيري از ايده ره، با بهتويچل و ديگر رهبران جنبشهاي معناگرا
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ن و چرا و سرايت چو  اطاعت بي.اند بسيار داشتهتاثير  هاي موافق و همسو، گيري گروه شكل
نتيجه قهري همين اقتدارگرايي كاريزماتيك  ها، ها در هر يك از اين جنبش بخشيدن به آموزه

 )124ص:1384اندازهاي جهاني،  چشم(. است
ان در قالب دين يا آيين تو هاي نوپديد را به سختي مي جنبش :اطي به انسانتوجه افر. 5

هاي   از ايدئولوژياند و در واقع تركيبي  فقط جنبش،بيان شدگونه كه  آنها همان .دتعريف كر
 جهاني و نسبيت اخلاقي چند الهيات و فلسفه كه در لواي مدارايو نيز تبار  متافيزيك شرقي

تعاليم آنها مبتني بر اين است  .اند  نتيجه طبيعي پيشتازي امانيسمها، نبشاين ج.اند شكل گرفته
تكامل افته و بايد اكنون به لحاظ معنوي تكامل ي شناختي، به لحاظ زيستها  كه انسان

 )67ص: 1384شناسي دين، جامعه.(يابند
 و كيش دكترين، توان هرگونه سلسله مراتب،  به دشواري ميها، صرف نظر از اين آموزه

 .دها منسوب كر  به اين جنبش،عضو معتقد
 و موجودي الهي تلقي جايگاه محوري و مركزي دارد انسان هاي نوپديد، در جنبش. 6
 .رهسپار دگرگوني و تبديل به خدا شدن و مسيح آگاهي است شود كه در مسير تكامل، مي

كه خدا در همه چيز  يعني براين باورند ؛هستند 1همه خدايي ها، بسياري از اصناف اين جنبش
انسان به عنوان بخشي از  اين، بنابر.دده ه چيز بر روي هم خدا را تشكيل مياست و هم

ها به اين منظور  بسياري از اعمال آييني اين جنبش .ست ا در واقع بخشي از خدا،طبيعت
ين  از ميان ا. به سوي خداشدن قرار دهند،اند كه انسان را در مسير تكامل معنوي طراحي شده
بدن ناوابسته به   براي كسب تجارب كه كوشش 2»وار پرتاب ستاره«توان به  اعمال مي

ها به منظور تطهير بدن و  كاربرد كريستال تماس با هاديان معنوي، شود، محسوب مي
 :از قبيل ها برخي از اصطلاحات مربوط به اين جنبش .د اشاره كرهاي انرژي ذهن، سيستم

  ظرفيت انساني،رشد انساني، دگرديسي، هماهنگي، يگانگي، اتحاد، بخشي، هم نيروگرايي، كل
شمار  .مانيسم است همگي در مقام تاكيد بر اهشياري، پالايش و انرژي، سازي، شبكه آگاهي،

اين به دليل  و 3هستند» خود « در بردارنده واژهها، ها و آثار اين جريان از كتابقابل توجهي 
  SN&N,p102)( .ستا انديشه آنها مركزيت انسان در
 . را بهبود بخشند تا بتوانند با طبيعت و خدا متحد شوندها بايد خود انسان از ديد آنها،
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ازي انسان از پاسخگويي آزادس هاي نوپديد، هاي جنبش ترين ديدگاه شايد يكي از جنجالي
ز سنخ پاسخگويي و از نسبيت اخلاقي مدعي آن است كه چيزي ا .پذيري است و مسئوليت

 هر شخص در كوشش براي دست يافتن به . نه صادق است و نه كاذب،پذيري نس مسئوليتج
چنين تصميماتي هرگز كاذب .و تصميمات خود را بگيرد انگي خويش بايد راه خود را بروديگ

 IBID,p١١٢) (. زيرا اشخاص در ذهن شخصي خويش كاذب نيستند؛نخواهند بود
طبيعتي  انسان، در واقع .متناهي و ناكامل است انسان، ويژه اسلام،از ديدگاه اديان آسماني ب
مان به خداي رحمان و عمل صالح تنها در سايه اي گناهكار دارد و اماره و به تعبير مسيحيت،

  .تواند خود را از نفس اماره برهاند و به سعادت برسد مي
  :دكرتوان به موارد زير اشاره  هاي نوپديد مي هاي جنبش از ديگر ويژگي

 تكيه بر معادبه جاي ) در برخي از آنها(  تناسخ  از آموزه استفاده. 7
 استفاده از مفهوم منجي و نياز بشر به اين موضوع. 8
 .) و رمز و راز دارندهاي الهي كه زباني پر از اشاره نبرخلاف عرفا(زبان ساده . 9

 )مذهب بدن(توجه عميق به بدن . 10
توجه به وحي و به جاي  انسان مدرن  اني روزمرهزهاي روحي و امنيت روتوجه به نيا. 11
 نبوت

 حركت به سمت جهاني شدن. 12
 گرايي صلح. 13
 زدايي و ساده كردن آنهابازتعريف، رازاستفاده از اساطير اقوام و اديان مختلف و . 14
هاي  انديش تقسيم كنيم، جنبش انديش و تجربه انديش، معرفت صلحتها را به م اگر دين. 15
 .انديش هستند هاي تجربه  از جنس ديننوپديد

  ...و . 16
  هاي نوپديد معناگرا گيري جنبش دلايل كلي شكل. ب

 وجود اي دلايل كلي ها، گيري هريك از اين جنبش صرف نظر از دلايل اختصاصي شكل
 به چند و چون پيدايي و توسعه اين ،شناختي توان از نگاهي آسيب دارد كه به كمك آنها مي

  :   اين دلايل عبارتند ازترين هم م.داختپر ها جنبش
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 هاي هويت ديني در مدرنيته بحران. 1
 گرايي و سپس درك مكانيكي از جهان گرايي رنسانس به علم تقليل عقل. أ

 ...طلبي و  گرايي، مدپرستي، تنوع گرايي، مصرف غريزه: اخلاق مدرن. ب
 نياز به امر قدسي. ج
 ي معنوي و قدسي يا عدم تامين مناسب آنهاناديده انگاري برخي از امور فطر. 1
 بحران عدم يا كاهش توجه به حقوق زنان. 2
 آن داري و تبعات ناشي از رويه و خودسرانه سرمايه رشد بي. 3
 حركت به سوي صلح جهاني به دليل نفرت عمومي از جنگ. 4
 نياز به تشكيل گروه به سبب ترس از تنهايي نهفته در ماهيت مدرنيته. 6
 هاي جهاني هاي كاريزماتيك به دليل بحران رايط ظهور شخصيتش. 7

گرايانه مدرنيته و   به دنبال رشد روزافزون و تحولآيد، گونه كه از اين دلايل برمي   همان
تغيير الگوهاي نياز از  جايگزين شدن نگاه مكانيكال به نيازهاي آدمي در غرب و در پي آن،

 گرايي،  غريزهروند گيري، زدگي و آسان رفاهي اخلاقي و فطري به الگوهاي الگوها
آور به پيش رفته و با محوريت يافتن نيازهاي  ي با سرعتي سرسامطلب گرايي و تنوع مصرف

 .ه استتر شد نياز به امور فطري و قدسي كمرنگ ظاهرا بنيادين و در واقع غير فطري آدميان،
ي خاص از حقوق اين قشر را فراهم موجبات تفسير  نگاه ابزاري به جامعه زنان،،از ديگر سو

 O&NM,p٧٧)(. ساخت
رقابت فزاينده  هاي اصيل بشري، طلبي و دگرگوني در ارزش اه اثر رف برروشن است كه

هاي داخلي يا جهاني در پي نداشته  ارمغاني جز جنگ منابع قدرت، براي دستيابي به ابزارها و
بروز و  شكست خورده و در نهايت،افسردگي جوامع   موجبات سردرگمي واين امر،كه است 

 همين تنهايي . را سبب شده استظهور حس نوين تنهايي دروني ناشي از فقدان معناي زندگي
 به هاي اصيل اديان آسماني  خانمان برانداز و اضمحلال آموزههاي جنگ عدالتي، ناشي از بي
ه از طريق روي آوردن به اي جز اين نبيند ك كه بشر تنها شده و سرخورده، چاره اينجا انجاميد

به  هاي اديان به خصوص مسيحيت، تيك و دروغ يا دشوار يافتن آموزههاي كاريزما شخصيت
  .     بت نوين بپردازدها آيين و دين ـ  گرايي و تراشيدن ده سازي و فرقه گروه
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  هاي نوپديد معناگرا علل اقبال جامعه ايران به جنبش. ج
توان سخن گفت كه گاه  مياز علل گوناگوني  هاي معناگرا، ش اقبال ايرانيان به جنبدرباره

در واقع معلول پديده جهاني شدن،رشد و برآمده از دل جريان كلي معناگرايي جهاني است 
فناوري اطلاعات و سرعت دسترسي به منابع اطلاعاتي است و گاه اوضاع و احوال اقليمي 

از ميان .هاي مزبور در آن شده است ريان،فرهنگي و سياسي جامعه ايران باعث بروز و بسط ج
  : دتوان اشاره كر اين دو دسته علل به موارد زير مي

كشمكش تاريخي اين دو ):هاي افراطي و تفريطي نگاه(بحران رويارويي سنت و مدرنيته . 1
 در دوران ما ، پديد آمده آن دوازناشي جريان انديشه و عمل كه از تفاسير افراطي و تفريطي 

، در تلاش براي مه داشته و طرفداران هر يك با ترجيح جانب خويش بر ديگريهم ادا
 )34شناسي دين، ص  جامعه.(گذاري بر جامعه ايران و جلب نظر طرف مقابل برآمده استتاثير

رو با طرد  هاي به ظاهر معتدل و ميانه  رويهو دار اين دو جريان، روشن است كه در گير
به راهي ديگر رفته و به فراخوان ضمني آحاد  ،ط اين دو جريانريط موجود در اوساافراط و تف

هاي هر يك از دو  لوب از آموزهاند كه به ميزاني ممكن و مط هايي پرداخته ، به آيينجامعه
 و البته در اند، ساز را ترك گفته زا و مسئله درنيته برداشت كرده و موارد مشكلطرف سنت و م

اضمه فكري و عملي جامعه نائل ذابيتي بيشتر به نفوذ در ه با ج، اين گزينش حساب شدهنتيجه
 .اند شده

زباني و فلسفي مردم جهان با  اجتماعي، تقارب وسيع فرهنگي، :عوارض جهاني شدن. 2
ترين عوامل رشد  از مهم د،فناوري و تبادل اطلاعات آسان شاثر رشد ابزارهاي بر يكديگر كه 

 صرف نظر از اينكه آن را يك ،پديده جهاني شدن .آيد عه معناگرايي نوپديد به شمار ميو توس
شناختي آن  ينپروژه بدانيم يا يك پروسه،در واقع هم دسترسي آسان و ارزان به تحولات د

تگي ناشي از همين د و هم به دليل سرگشزدگان اين سو فراهم كر سوي جهان را براي عطش
هاي مورد  كه جريانـ پيشرفته به صدور قهري عادات و عوارض جوامع  ،انفجار اطلاعات
 )88شناسي، ص جامعه.(د منجر شبه جوامع ديني در حال توسعه،اند ـ  بحث از آن جمله

ازي بينا فرهنگي و س گرايي و شبيه  نقش همگنگفته، شكي نيست كه در كنار مورد پيش
ني نيز به اليستي در ميان مردم جامعه جهاگرا و پلور هاي ديني و معنوي ميانه گرايش به آيين
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 ارتباط تنگاتنگ و  كه با پديده جهاني شدن،،شناختي جامعه شناختي ـ  عنوان عاملي روان
  . استا كند،حائز اهميتي بسز سختي برقرار مي

توان   در اين حقيقت نمي:عوارض روحي و رواني ناشي از جنگ تحميلي هشت ساله. 3
ه از سوي دشمنان اسلام و كشور بر ترديد كرد كه جنگ تحميلي هشت ساله در ايران اسلامي ك

 هاي خيل عظيمي از دلاورمردان، ها و رشادت مردم اين سرزمين تحميل شد،در كنار قهرماني
اي از عوارض روحي و رواني به همراه داشته   پارهناگزير و ناخواسته، رزمندگان و ايثارگران،

ت مخرب خود را تاثيرا ،افسردگي ناشي از خسارات مادي و معنوي اين جنگ به ناچار .است
صد البته عرق ملي و سطح بالاي باورهاي ديني و  .ديده گذارده است بر مردم جامعه جنگ

به عنوان عاملي قوي به كمك   دردهاي زندگي پس از جنگ، گرچه در كاهشمذهبي مردم،
هاي ظاهري و باطني و به خصوص غم از دست  آسيب  سرخوردگي،با اين حال،جامعه آمد،

ها به عنوان نيازي مبرم به شمار آمده است و همين مهم  همواره در همه جنگ عزيزان،رفتن 
هاي اجتماعي  بخش هاي رواني و آرام معمولا مردم را نيازمند به وجود آن دسته از سرپناه

 جنگ و حوادث  كردنفوايد و مزايايي از قبيل فراموش ند براي آنان،به سرعت بتواكند كه  مي
 متاسفانه پس از .د رواني و آرامش روحي ارزاني بدارامنيت آسودگي خاطر، مربوط به آن،

استه از بطن اجتماع خهايي بر اقدام خاصي براي پر كردن جاي خالي سازماندوران جنگ هم 
ضمن آن كه ظهور دنيازدگي و فزوني .  صورت نگرفتكه بتوانند خلأهاي موجود را بپوشانند،

هر  شد،  به بهانه سازندگي پس از جنگ در مردم ديده ميگرايشات و توجهات مادي كه گاه
در چنين  .چه بيشتر به آتش احساس خلأ رواني و عطش و ميل تامين روحي مردم،دامن زد

هاي مورد  موجي از جريان ترديدي نيست كه به طور طبيعي، شرايط خطير و وضعيتي بحراني،
ازند و در  و تبليغ و رواج خود مي پردبه بسط زمينه را براي جذب و نفوذ فراهم ديده، بحث،

 .رسند اين راه به موفقيتي هرچند نسبي مي
هاي ما  هاي غربي در مقابل ضعف شديد رسانه پوشش اطلاعاتي ـ فرهنگي قويِ رسانه. 4

همواره  هاي اطلاعاتي كشورهاي پيشرفته، امپرياليسم تبليغاتي و بنگاه : فرم و محتوادريچهاز 
 اقدام به ريزي شده خود، لازم براي تبليغات فرهنگي برنامهيجاد بسترهاي ا به دنبال كشف يا

رهنگي فهاي مدشده و عادات اجتماعي ـ  تبليغ جريان اطلاعاتي،ايجاد پوشش خبري ـ 
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به هيچ  اي،  امكانات اطلاعاتي و رسانه يعني در جوامع مقصد،،از اين سو كنند و نوپديد مي
  SCRM,p٢١٣)( .رندوجه تاب مقابله با آنان را ندا

آنها از حقيقت ماجراها نمودار اطلاعي  دهند كه آشكارا بي حتي گاه چنان واكنش نشان مي
 قالب فيلم،در اي كه خود را  گرايي رسانه نويتدر دهه اخير و به دنبال رواج مقوله مع .شود مي

رهنگ معنوي هاي داخلي در تبليغ ف  سهم رسانه نمايان ساخته است، ...رمانها و مطبوعات،
 و معناگرايي در مقايسه با  مفاهيم مربوط به معناها و حتي خودي و تحليل و نقد جريان

المثل از ماهيت و  بينيم كه في ين رو مي از ا.شود هاي غربي بسيار ناچيز ارزيابي مي رسانه
 رفته تا مقولات وهاي عرفاني گ هاي ماورايي و داستان فيلم هاي سينماي معناگرا، ويژگي

اي رسانه و اولياي دلسوز و  هستند كه هنوز در نزد اصحاب حرفهمسائلي  ،مفاهيم تابع آن
اين عرصه يا   بماند آماتورهاي ناتوان دراند؛  ناشناخته مانده و ناشناس رها شدهمتعهد هنر،

  جامعهو اينك، !اعتنايان به معنا و معناگرايي بيديني و  ضان غربزده و مبتلايان به آفت بيمغر
ست و  توضيح و توصيف مفهوم و مصداق را هم تشنه ، همچنانويژه جوانان و نوجوانان،ما ب

 هم خواستار تحليل و نقد منطقي،اندركاران رسانه و هنر و  درست اين مقولات از سوي دست
پرداخت هستند؛ همچنين به طرفانه و علمي آنها از سوي انديشمندان و اصحاب رسانه  بي

هايي از انواع قابل   از طريق توليد و تدارك و اشاعه نمونهايجابي با اين امورسازنده و مقابله 
معيارها و مفاهيم ديني و معنوي ناب ميراث  براساس الگوها،نياز دارند تا آل  قبول تا ايده
بيش از  شرايط حاضر، مسلم بدانيم كه جامعه ايران در .فراهم آمده باشد ،ما هگرانقدر و كهن
   .اش را از طرق رايج، سيراب خواهد كرد ها رفته، عطش سيراب نشده ال اين جريانپيش به استقب

  :شده، به شرح ذيل استهاي مزبور   استقبال جامعه از جرياني كه سببعوامل ديگر
 .شود  دين مي هاي هويتي در عرصه كه سبب بحرانعدم شناخت دين اصيل . 5
يافتن به  دار و عدم تلاش براي دستدينانگيزگي دينداران روشنفكر و روشنفكران  بي. 6

 . شرايط جديد اجتماع از قرائتي مناسب
هاي  عدم استفاده كافي از فقه و اجتهاد پوياي شيعه به جهت رفع بسياري از نابساماني. 7

 .شديد اجتماعي
 .هاهاي گفتماني بين آن ها و آسيب سلاختلاف ايدئولوژيك ن. 8
 .دارانزدگي افراطي دين سياست. 9
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 دين و استفاده از ابزارهاي سلبي براي  شدن و ظاهري شدن افراطي در عرصهفقهي . 10
 .اجراي شعائر ديني نيست هدايت مردم بدون توجه به اين نكته كه غايت دين، فقط

 .)و تقسيم افراد به خودي و غير خودي(دينينگاه دو قطبي شدن جامعه از . 11
  م تساوي جنسيتي با وجود مشاهده شديد بر عدمسائل مربوط به حقوق زنان و تأكيد. 12
 .هاي بارز زن امروز تفاوت

 .مسائل نظري و عملي مربوط به مفهوم انتظار منجي. 13
 .مصرفي و غريزي شدن جامعه. 14

هاي گرايش به  ريشه آمادگي جامعه ايران براي توجه به معناگرايي به دليل وجود . 15 
 .عرفان در بين ايرانيان از ديرباز

 .ها  جامعه و ايجاد تنش  دين در عرصه عدم رعايت پلوراليسم اجتماعي. 16
 .هاي ماهوي انسان سنتي و مدرن عدم توجه به تفاوت. 17
  ...و . 18

  هاي پيشنهادي اوليه برخي راه. د
هاي  ند چونان راه حلتوا ه عواملي چند كه مي ب، در پايان اين مقالاستاكنون مناسب 

  :اشاره كنيم د، تلقي شوفرهنگي، اوليه براي اين معضل اجتماعي ـ كننده اندرم يا انهپيشگير
گي در برابر تز طرد  گيرند بر گيري از تاكتيك در كيه بر مفاهيم رحماني دين و بهرهت. 1
  .كنندگي
گرفتن از مفاهيم  هاي معنوي انسان معاصر و با سرچشمه تبيين طريقتي ديني با توجه به نياز. 2

 .و عرفاني اسلامبلند ديني 
 .هايش تر با انسان مدرن و دغدغه دلانه تر و هم آشنايي عميق. 3
گذار جمهوري اسلامي ايران بر اساس نگاه او به آشنايي با افكار بلند بنيان. 4

 .عرفان،همگرايي اجتماعي و تبادل فرهنگي صحيح با اقوام و اديان جهان
 . مدرنيتهبومي كردن و برخورد گزينشي با عناصر مثبت. 5
 . نخست جربه، كشش و تعلق خاطر در مرحلهپذيرفتن سطحي از دين به عنوان يك ت. 6
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اعتلاي فرهنگي براساس وحدت تضادهاي سنت و مدرنيته و گسست از مفاهيم . 7
تداوم معاني بلند سنت در اعتلاي فرهنگي و توجه به اين نكته كه ، همچنين نامطلوب

 .ر دو بر ضد اعتلاي فرهنگي هستندگرايي صرف، ه تجددخواهي و سنت
 . ها هاي ديني در مقابل تأكيد بر شخصيت  مؤلفه در عرصهمحور بودن دليل . 8
  پيوند سنت و مدرنيته، هاي روشنفكران ديني در زمينه شهنگاه دوباره و بازتعريف  اندي. 9

 .هاي ديني با تكيه بر دو عنصر زمان و علم بازسازي مؤلفهو 
 .دانه و گزينشي به تجربيات ديني ديگراننگاه نقا. 10 
  .شناسي جديد در تربيت انسان هاي روان درك و توجه به مؤلفه. 11 
 . مفاهيم ديني هاي جديد براي ارائه  كردن، تشريحي كردن و يافتن ميانجي ساده. 12 
 .و خردگرايي) منظور متون مقدس نيست(هاي ديني  نقدپذيري در آموزه. 13 

براي  به جاي تأكيد بر نقد افتراقات آنها؛ يافتن مشتركات اديان تأكيد بيشتر بهتوجه و . 14
 :مثال

  توجه به گوهر و پيام واحد  در تمام اديان -
 توجه به تجربيات وحياني مشترك -
 مدارانه و دنيوي توجه به مشتركات انسان -
 گرايي گرايي در عوض اصالت دادن به شريعت توجه به ايمان -
 هاي نها در طول قر هاي متفاوت انسان تبه مفهوم دين واحد در قرآن و برداشتوجه  -
 متمادي

در  4»جادلهم هي احسن«اديان با توجه به تأكيد قرآن بر گوي صحيح ميان و گفت. 15 
هاي دين مبين اسلام در فضايي كاملاً  جهت شناخت بهتر مردم از اديان ديگر و كشف برتري

 عقلايي و اختياري
 م فرهنگي جامعه و عدم تبعيض بين افرادتوجه به پلوراليس. 16 
  فرم و محتواهاي عمومي از ديد تقويت رسانه. 17 
هاي  بويژه تبعيضبرخي معضلات اجتماعي، رفع استفاده از فقه پوياي شيعه در . 18 

 عليه زنانجنسيتي 
  ...و . 19 
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1 . pantheistic 
2   . astral projection 
3  .  self 

  .125): 16(نحل .  4

  منابع فارسي
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